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قمري هجري 1444/04/11 با مقارن 1401/08/15

(مجري)
و الاسلام حجت حضور با خواهیم داد ادامه را بحثمان و شدیم آشنا حق حضرت جلالیه صفات و اسماء با

دارند. حضور و کردند زحمت قبول ما برنامه در هم امروز که تهرانی رضایی حاج آقاي جناب المسلمین،
حضورتان. از تشکر و خوش آمد عرض می کنم، عرض سلام شما خدمت حاج آقا

(استاد)
حيم» َّْ

َ
أ حمٰنِ َّْ

َ
أ االلهِ مِ ِ»

برنامه. این با وفاي و ثابت قدم بینندگان همه و حضرت عالی خدمت دارم احترام و ادب و سلام عرض هم من
(مجري)

صحبت سبحان حضرت صفات و اسماء مورد در کردم عرض که همین طور ما شما. از ممنونم خوش آمدید، خیلی
حق. حضرت جلالیه صفات مورد در و می کردیم

گذشته جلسه هم سوالات از تعدادي دادیم، پاسخ هم را شما سوالات و کردیم صحبت را بحث این جلسه چند
االله شاء ان و کردم مطرح حاج آقا خدمت امروز کنم. مطرح االله شاء ان که دادم قول و نشد وقت که ماند باقی

باشیم. داشته را صحبتمان ادامه بدهید اجازه اما خواهید کرد دریافت را پاسخش
کار ها این و ندارد دوست و می دارد مبغوض خداوند را کار هایی چه واقع در و کسانی چه مورد در حاج آقا که این
که شده است موکول جلسه این به مابقی اش اما گفتید ما براي را تعدادي اش گذشته جلسات در می دارد. دشمن را

بشنوید. و باشیم شما خدمت
(استاد)

بخواهیم متعال خداي از بار ها و بار ها شبانه روز هر در که کرده است امر ما به متعال خداي که این از االله، شاء ان
.«َ ّالّا

َ
وَلا ِم ََ اَوبِ ِ َغ ِم، ََ َمتَ

َ
أ ينَ َّا «صرِاطَ

بعضاً آن ها ذات نه نیستند، خوبی انسان هاي حال هر به هستند، پروردگار مغضوب که کسانی می  دهد نشان این
کند. دور را خودش الهی غضب عوامل از کند تلاش باید انسان و است خوب آن ها کار نه است، خوب

باشد. دیگران فتنه مایه و بدعت گذار که است کسی است، پروردگار مغضوب که کسانی از یکی
براي الگویی اما می کنم گناهی علن در حتی نه یا می کنم گناهی یک کناري، یک خانه ام، گوشه من موقع یک ببینید

نمی گذارم. بدعتی نمی کنم، ایجاد فتنه اي نمی شوم، دیگران
االلهُ َُ

َ
وَک ٌَُر» که است (علیه السلام) صادق امام از روایت کافی در خب گذاشتم، بدعت که بودم گمراهی من اگر

است. بدعت سخن که می گوید دارد سخنی یک بِدْعَة»، بِکَلامِ َْغُوفٌ بِیلِ، َّا َْدِ عَنْ ئِرٌ ََُف َْسِهِ؛ اِلى
«من فرمودند: خطبه آن در و جمعه نماز در خواندند خطبه رهبري معظم مقام 88 فتنه در که نمی کنم فراموش
بخواهد نیاورده است، رأي انتخابات در که این با کسی که شود تأسیس اسلامی جمهوري در بدعت این نمی گذارم

کند». مصادره را مردم رأي تقلب بی پایه شبهه با
دشمن بسیار می شود، دیگران فتنه مایه که را بدعت گذاري متعال خداي پس کند، پیدا تحقق بدعت این نگذاشتند

می دارد.
فىِ َرٌّ اس، ّْ

َ
أ الِ َّ ُ فىِ ْلاً َ شَ ََ ٌَُر «وَ روایت همین ادامه تعبیر به است، فتنه گر دانشمند نماي دیگر مورد

َِاً». اسِ َّا اهُ َْ
َ

أ اهُ سمََّ َْ اِْْنَةِ، غْبَاشِ
َ

أ
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عالم است، دانشمند نما او که این حال و می شمارند عالم را او نیستند، فرهیخته نیستند، درستی مردمان که آن هایی
و کردند عجله من هم لباس هاي بعضی کردند، عجله بعضی خب ما کشور در اخیر فتنه همین در ببینید نیست.
آن ها اما بزنند سوت و کف آن ها براي بود ممکن دیگران و گرفته باشد صورت تحقیقی که این بدون گفتند مطالبی

اءُ». ََُْا ادِهِ َِ ِْ االلهّ ْشىَ  ا َ «إِنمَّ که می کند اقتضاء را الهی خشیت علم، که می دانستند باید
لُکَ ا «إِنمَّ که داریم روایت در بگوید، سخن احتیاط با بزند، حرف احتیاط با انسان می کند اقتضا الهی خشیت

باشی. پاسخگو گفتار هایت تک تک به نسبت باید و است تو عمل از جزئی تو گفتار ،«ِِْ ِْ
عَِدٌ»، ٌِرَق یْهِ ََ إِلاّ لٍ َْ ِ ُِْیَل «ما فرمود:

می نویسند. و می شنوند عتید و رقیب می گویی، که چه هر
دو گونه کیس روایات تعبیر به است. تنبل آخرت به نسبت زیرك، دنیا به نسبت که است کسی دیگر موارد از

است:
أَلدْنیا کَیِّس .1

أَلآخِرَة کَیِّس .2

که آخرتی مسائل به صد، نزدیک آي کیو فهیم، تیز، زیرك، بسیار دنیوي مسائل در که است کسی أَلدْنیا کَیِّس
ندارد. دوست متعال خداي را این می کند، جلوه ابله احمق، کودن، یک مثل می رسد

کند. دینش صرف دارد خرد و عقل و شعور و فهم و زیرکی و توان چه هر باید انسان
عِرْضِک». دونَ مالِکَ َلْ ِْإ» کن، ذبح آبرویت مقابل در را مالت که فرمود است، شیرین خیلی روایت این

بخواهند را جانت برود، آبرویت است ممکن یک جا حالا کن، حفظ جانت مقابل در را آبرویت که فرمود بعد
کن. حفظ را جانت برمی گردد، برود، آبرو بگذار بگیرند،

کن. هدیه دینت مقابل در را جانت را، آبرویت را، مالت که فرمود بعد
کار این خود جان با کنند، حفظ را مردم و خود دین آمدند داشتند، گناهی چه کردند، چه مگر امنیت شهداي این

کردند. را
نیست، بلد را نماز مستحبات از تا پنج بخواند، می خواهد نماز است، تنبل آخرت امور به نسبت کسی اگر حالا
مربوط شکم به که جه آن یعنی است. بلد را سفره آرایی دستور تا پنجاه آقا، این یا خانم این بچیند، می خواهد سفره
را این نمی دهد، دل ندارد، آگاهی او به نسبت است، مربوط روان و روح به که چه آن است)، بلد (خوب است

می دارد. دشمن متعال خداي
است. هوس پرست شگم گر هاي می دارد دشمن متعال خداي که کسانی از دیگر

.« ََُفر و نَهُ َ  تُهُ همَِّ نَ َ»
کمال خواهی، غریزه می کند. اداره عمر طول در را این دارد غریزه تا دو است، شکم مادون و شکم او همت که کسی
نیمه حیوانی، یا حیوانی تقریباً قضیه تا دو است، کنار به قضایا این  همه مجرد بینی، تعالی جویی، زیبایی طلبی، توحید،

می کند. مدیریت را او دارد نیمه انسانی
بشمارد. کم را حقیقی دانشمند مقام که است کسی می دارد، دشمن و نمی دارد دوست متعال خداي که کسانی از

الَ». َ ِدَا إِلىَ وْحىَ
َ

أ ََالىَ وَ ارَكَ َ َ َ االلهَّ «إِنَّ فرمودند: (علیه السلام) زین العابدین امام
قاسمی نیا؟ آقاي کجاست قبرش دانیال فرستاد. وحی (علیه السلام) پیغمبر دانیال به خدا

است. ما هم کشور دانیال است، شوش (در)
(مجري)

بله.
(استاد)

است. شوش (علیه السلام) نبی دانیال (مقبره)
فرستاد». وحی نبی دانیال به «خدا فرمود: سجاد) (امام

کسی ،« ِِْْا ھْلِ
َ

أ َقِّ ِ  سْتَخِفُّ ُ ْ
ا اَھِلُ

ْ
«الج من، پیش من بندگان و انسان ها مغبوض ترین ،« إِلىََّ یدِي َِ َْتَ

َ
أ نَّ

َ
«أ
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می شود؟ چه نتیجه اش نمی کند، رعایت هم دانشمند شأن نمی داند، خودش که است
نمی کند. اقتدا هم آن ها به مْ»، بهِِ دَاءِ ِِْلِلا ارِكُ َّا»

به و بودي جاهل وقتی می کنی. ضرر خود نداشتی، اعتقادي دکتر به و بودي مریض تو وقتی است طبیعی خب،
سراپا رسیدي، عالم یک کنار وقتی که فرمود لذا و می کنی ضرر تو ننهادي، ارج را او مقام بودي، مستخف دانشمند

بگیري. کار به نیکو تر سوال براي بهتر، فهم براي را زبانت مگر بشنو، تعطیل، زبان باش، گوش
است. غیر عامل پیرمرد و پیرزن یعنی شیخه، و شیخ می دارد، دشمن خیلی خدا که کسانی از خب،

قیامتش و قبر فکر به دیگر باید الان گذشته است، او از سنی معرکه گیري». و «پیري می گوییم: هم فارسی مثل در ما
دشمن خدا که کسانی دیگر از نیست. خوب این است، فرودستی اعمال حال و هواي در می بینی هم باز باشد،

است». روز بی عار شب، «مرده فرمود: می دارد
نصف شب 3 از کی، از می خوابد، صبح 10 ،9 تا لِ»، َّ ّالٌ َ » جیفه، یک مثل مرده، یک مثل شب، در که کسی

بخوابد. می خواهد تازه خانم یا آقا می شوند، بلند تهجد براي دارند اولیاء که
دوست متعال خداي را این متحرك، غیر نشیطِ غیر ولِ شلِ نیمه افسرده ي بی انگیزه ي آدم یک می شود، که هم روز

ندارد.
إَكَ؟». َُأب ِادِكَ أيُّ الام) (یه موسىٰ «لَ که بود این (علیه السلام) باقر امام تعبیر

می داري؟». دشمن را بندگانت «چه گفت: خدا به مناجات در (علیه السلام) موسی
لّار». ّالٌ َ  ّلِ «جِةٌ فرمود: (خدا)

ندارد. عبادي نشاط هیچ (است)، افتاده مرده مثل شب که کسی
هر الهی دارد، الهی نامه اش آن در کند، رحمت را علیه) االله (رحمت آملی حسن زاده علامه حضرت ما استاد خدا

ندارد. خبر خود از ندارد، سحر که
َلَ». أ َسِهِ ِ َ ِ نَ َسَهُ ِلَ َ َ» فرمود: (علیه السلام) امیر المومنین می دانیم ما و یعنی

محیط نمی شناسم، هم را بچه ام نمی شناسم، هم را زنم نمی شناسم، هم را دیگري نداشته باشم، خود شناسی من اگر
نمی بینم. پروردگار نعمت را محیط چون می زنم گند هم محیط زیست به لذا نمی شناسم، هم را

ينَ ِ
َّا «إِنَّ فرمود: کریم قرآن خب بورزد، استکبار عبادت مقام در که کسی است، عبادت در مستکبر افراد دیگر از

دَاخِرِينَ». َ ََّ َ دُْوُنَ ََ ادَتىِ َِ عَنْ ُونَ ِْتَكَْي
و مترود و مبغوض و مغضوب شیطان چرا می آید. خوشش تزلل و تواضع از خدا می آید، بدش استکبار  از خدا

شد؟ رجیم و مرجوم و ملعون
طًِا». َقَْتَ نْ َِ ُُْس

َ
أ

َ
«أ گفت: کن، سجده خدا براي آدم مقابل در که گفتند ورزید. استکبار

کرد. گمراه را خلقی و شد گمراه شد، باعث استکبار این آفریده شدم. آتش از که من کنم، سجده من
ذات خاطر به بعداً و کارشان خاطر به را آن ها می آید، بدش آن ها از متعال خداي که کسانی از آخر مورد خب،

نیستند. الهی قضاي به راضی که هستند کسانی می دارد، دشمن پلیدشان
«َادیٰ رفت، طور کوه به که موسی اّورِ»، إلىَ (یه الام) موسىٰ َِدَ ا ّ َ

» است، شیرین خیلی روایتش
إَكَ؟»، َُأب َقِكَ أيُّ ، رَبِّ يا هُ، رَبَّ

جواب هاي روایات در بار چند چون شده است تکرار بار چند موسی حضرت طرف از سوال این می شود معلوم
گرفته است. مختلف

مُنى»، ِ
ََّي ي َّا» االله: «لَ

می زند. اتهام من به که کسی که فرمود متعال خداي
مُكَ؟». ِ

ََّي َ َقِكَ ِ «و «لَ:
بزند. اتهام کسی هم خدا به بزند، اتهام هم تو به است کسی

مُنى». ِ
َّ ََ َُ ٌ َخ َُو َُ الَاءَ أِی ي َّوَا ، َُ ُ خ

َ
فَأ ُنى تَخَي ي َّا «ََم، فرمود: (خدا)

چه را من این ولی می کنم مقدر برایش را است او خیر که (چیزي) آن هم من می کند خیر طلب من از که کسی
3
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می کند؟
می کند. متهم

ولو که می دهد جنسیت تغییر می رود است. زن من جنسیت چرا دارد، دعوا خدا با است چهل سال (است)، زن
کند. مرد را ظاهرش

چرا بشوم، زن می خواستم من خدایا که می بندد را زلف ها می گذارد، زلف این جا تا برمی دارد، زیر ابرو است، مرد
آفریدي؟ مرد را من

سفید نیست، سفید چرا است، گندمگون نیست، کوتاه چرا است، بلند قدش نیست، بلند چرا است، کوتاه قدش
نیست. برنزه چرا است،

در زندگی اش پایانی مهر عنوان به (علیه السلام) سید الشهداء می جنگد. الهی قدر و قضاء با دارد را عمري یعنی
فرمود؟ چه قتلگاه گودال

سِواک». َبودَ لا ِک،
َ
لأ َماً ،ِاَِب رِضاً ،ِبِرِضا «رِضاً

(مجري)
اما گرفته است صورت نا شکري یک نباشم، الهی قضاي به راضی اگر می کردم فکر این جوري خودم حالا، تا ما
مولا فراز هاي از بخشی یک می دارد. دشمن و ندارد دوست خدا که است کار هایی و صفات جزو این نمی دانستم

می کنیم. مرور هم با را نهج البلاغه در ایشان گفته هاي و (علیه السلام) علی
(تیزر)

161 خطبه
جاویدان رهایی ماهی و فردا نجات که می کنم سفارش او فرمان برداري و خدا از ترسیدن به را شما خدا بندگان
آن بی اعتباري و دنیا و کرد امیدوارتان بود شایسته چونانکه و ترسانید را شما بود، سزاوار که آن گونه خدا است.

کرد. تعریف شما براي را آن دگرگونی و بودن نابود شدنی و
به دنیا دارید. اقامت آن در کوتاهی مدت زیرا گردانید روي می دارد، وا شگفتی به را شما دنیا در چه آن از پس

است. جایگاه دور ترین خدا خشنودي از و نزدیک ترین خدا خشم
امور دگرگونی هاي و جدایی به شما زیرا برگیرید چشم دنیا سرگرمی هاي و اندوه و غم از خدا بندگان اي پس
از را خویشتن کند، تلاش رفیقش نجات براي کوشا و نصیحت گر که مهربانی دوست چنان و دارید یقین دنیایی

گیرید. عبرت رفت، شما گذشتگان بر چه آن از و نگه دارید دور دنیا
تیزر) (پایان

(مجري)
خدمت مفصل تر االله ان شاء نماز از بعد اما دارم فرصت دقیقه هفت حدوداً من هستیم، عزیزان شما خدمت در

بود. خواهم حاج آقا
بپرسم حاج آقا از گفته بودند من به بیننده اي عزیز یک کلی سوال یک و است حق حضرت جلالیه صفت بحثمان ما

کنم). مطرح (را شما سوالات بعد و بپرسم اول را این کنم، مطرح و
را کار ها این خداوند که هست شما صحبت هاي بین در می آید، انسان ذهن در سوال این اوقات گاهی حاج آقا،

می دارد. دشمن را افراد این و ندارد دوست
نمی گوییم ما مگر خدا ذهنشان، در دارند سوال یا دارند شبهه می دارد، دشمن را کسی خدا جمله این روي بعضی ها

دارد. دوست را خودش محلوقات همه خدا و هستند عیال االله همه
همان مقصود باشد. دشمن می دهند، انجام را کار هایی که اشخاص از یک سري یا نفر یک با است ممکن طور چه

افراد؟ این خود یا است آن ها فعل یا کار
(استاد)

آدمی حقیقت یعنی معمول، و عامل و عمل اتحاد معلوم، و عالم و علم اتحاد به قائلیم ما فلسفی نظر از ببینید
این چنین عملمان، و خودمان بین بکشیم چین دیوار یک بخواهیم که این ما پس نیست. عمل و علم جز چیزي

نیست.
و می دهد تشکیل را من نفس هویت ملکه می شود، ملکه به تبدیل کم کم می شود، تکرار وقتی عمل سخن، دیگر به
آن ها قلب در می رود شیطان مدتی از بعد می روند، گناه دنبال که «کسانی فرمودند: (علیه السلام) امیر المومنین لذا

می کند». لانه
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کرد؟ لانه فقط
تخم. یعنی بیضۀ می گذارد، تخم فبَاضَ، نه،

انسی شیطان أَلإْنِس، شَیاطینَ داریم، قرآن در تعبیري ما لذا و می شود بزرگ و می شود جوجه تخم ها این ففََرَخَ،
می شود.

کند. تجلی باید جلالش صفت این و دارد جلال صفت دارد، جمال صفت که همان طور متعال خداي خب،
از عده اي یک چه طور یعنی شده است. آلوده آن ها ذات که کردند گناه آن قدر که است کسانی مورد در تجلی اش

می شود. شیطنت ذات عده اي یک می شود، پاك ذات می شوند، مخلصین
(مجري)

می شود. نهادینه وجودشان در یعنی
(استاد)

جهنم آتش زنه بگوید می خواهد وقتی کریم قرآن فلذا می شود. طرف ذات به تبدیل و می شود نهادینه وجودشان در
است. انسان می کند، برافروخته را آتش دارد آن چه قیامت روز یعنی َرَةُ»، ِ

ْ
وَالح اسُ َّا «وَُدُھَا می گوید است، چه

آتش جا آن از و هستند چاهی در جهنم ته تهِ طاغوت و جبت می شود، تولید آن ها از جهنم آتش مردم از عده اي
نه، می دارد، دوست را افراد ذات می دارد، دشمن را افراد فعل متعال خداي بگوییم که این پس می شود. شعله ور
اختیار کرد، پیدا اراده اگر خلق این ولی خلقش اعتبار به می دارد دوست را خود خلق متعال خداي نیست، این طور
دیگر این شد أَلناّر وَقودُ شد، منافق شد، مشرك شد، کافر کرد، علم قد خدا مقابل در اختیار و اراده با و کرد پیدا
هم نباید ندارد، دوست را آن ها هم است خدایی که هیچ کس لذا و است غیر دوست داشتنی موجود یک ذاتش
دوست را او فعل دارد، دوست را ذاتی متعال خداي داریم، روایت در که هست نکته این بله، داشته باشد. دوست

ندارد.
بود، جوانی زد، سر او از خطایی است، اربعین اهل است، حسینی است، (علیه السلام) امیر المومنین شیعه حالا،

کرد. جوانی
فرعون اما ندارد دوست را فرعون دارد. دوست را او فعل ولی ندارد دوست را کسی ذات متعال خداي گاهی
را ذاتشان خدا که کسانی پس دارد. دوست را او نظافت بود، نظیف فرعون دارد. دوست را او جود بود، جواد

دارد. وجود می گوید، روایات هم فلسفه و حکمت هم و عقل هم قرآن آیات هم ندارد دوست
(مجري)

الهی غضب مورد می شدند، هلاك ثمود و عاد قوم مثل امت ها دنیوي عذاب هاي در که بی گناهانی و کودکان گفتند
(بودند)؟ الهی رحمت مورد یا بودند

(استاد)
است: این مثل است. سوال این پاسخ گوي مثل این داریم، فارسی مثل یک ما

بسوزد را خشک و تر یک سر فروزد نیستان به چو آتش
هم اسب ها می شوند، تلف هم مواشی می آید عذاب که حدي در می گیرد، را قوم عذاب دنیوي، عذاب هاي در

می شوند. خمیر گاهی می شوند، پودر گاهی می میرند، هم گاو ها می میرند،
.«َدي

َ
أ ُْاَْع َ 

َ
» می گوید: قرآن

و بوده اند اختیار و اراده اهل که کسانی آن اما می شوند افسانه و داستان به تبدیل که است شدید عذاب آن قدر
هستند گناهکار که کسانی آن کودکان، مثل دارند مقام خدا پیش در هستند، محسوب شهید نداشته اند، گناهی آن ها

است. جدا حسابشان
قرار جلو صف را این ها حالا (است)، گرفته اسیر را مردم از عده اي آمده است دشمن بزنیم، بخواهیم فقهی مثال
هستند، دوستان که اول ردیف بکش، را همه دم از بزن می گوید فقیه کنیم. فتح را شهر نتوانیم ما که (است) داده

هستند. جهنمی آن ها می شوند کشته که بعدي ها آن قرب، مقام اوج در بهشتی اند
(مجري)

چیست؟ می دارد دشمن خدا را آن ها فرمودید آن ها مورد در که افرادي چنین عاقبت کلیت
5
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(استاد)
به بودن، تار و تیره مانند به می گذارد، جا به الهی دشمنی این آثاري یک آن ها براي دنیا در یعنی است مشخص

روحی. افسردگی مانند به الهی، رحمت از دوري مانند
اُُْبُ». َُِّمَْ ِ االلهَّ بِذِكرِْ لا

َ
«أ فرمود:

ضَنْكًا». َِیشَةً َُ فَإِنَّ ذِكرِْي عَنْ عْرَضَ
َ

أ ََْو» فرمود:
نداده است، آن ها به خدا را آتش این و هستند آتشی عَلَیهمِ مَغضوبٌ هم آخرت در خب، است، دنیایش مال این ها
چشم کسی اگر هم همین جا وگرنه می کند جلوه آتش می شود، برداشته که پرده آن جا برده اند، خود با خود دنیا از

هستند. سوختن حال در این ها می بیند داشته باشد، بینا
(مجري)

شما سوالات می خواهم اول باشید. همراه ادامه در ما با کنید فرصت االله شاء ان هم شما و باشید ما با است، درست
راستاي در این حالا حاج آقا، فرستادند را این کنم فکر مادري یک خواندم، نماز از قبل را سوال یک بخوانم، را

نمی دارد. دوست خدا را این نباشیم، الهی قضاي به راضی اگر کردم عرض من که بود نکته اي همان
هستم؟ خدا غضب مورد می کنم، شکایت و می خواهم را فرزندم شفاي مرتب که هم من که پرسیدند

(استاد)
یعنی بکند. را خودش کار هم خدا بدهم اجازه و بکنم را کارم من که است این صورت آن و صورت یک در نه،

می شود. الهی قضاي بر رضایت عدم این کنم، تحمیل را خود نظر خدا بر بخواهم من اگر
لإِبة».

َ
أ َُ وَ ء

َ
أ ْا ََ وَ «َا دیگر، تعبیري به

دیگر نوع هاي آن از داریم اجابت شش نوع اما می کند اجابت نباشد، صلاح اگر می کند، اجابت باشد، صلاح اگر
می شود. اجابت

می شود. اجابت بهتر وجه به دنیا آن در اما نمی شود اجابت دنیا این در مثلاً وقت ها گاهی
ما که آن گونه دلیل هر به اگر که نباشد این طور اما بکنیم را دعایمان و دهیم انجام را کارمان ما بگذاریم پس

باشیم. راضی الهی رضاي به کند، ایجاد برآشفتگی ما در خداي نکرده نشد، مستجاب خواستیم
(مجري)

است. فرزندان مورد در هم سوال این
یابد؟ نجات دیگران یا مادر دعاي با که می شود است، خدا غضب مورد که دارد رفتاري و افکار که فرزندي آیا

(استاد)
غیر حق در غیر دعاي است، مستجاب فرزند حق در پدر و مادر دعاي یعنی است، تاثیر گذار هم مادر دعاي یقیناً
اکتفا دعا کردن به ولی برندارند دعا کردن از دست باید پدر و مادر این لذا و پدر و مادر به برسد چه است مستجاب
نزدیک شدن و فرزند با رفاقت کار ها آن از یکی که داد انجام فرزند براي باید است دیگري فراوان کار هاي نکنند،
مدیریت براي فرزند این کنار در بالا، کاریزماي داراي تاثیر گذار، و مناسب دوستانی چینش آن ها از یکی فرزند، با

است. فرزند
(مجري)

سلبی صفات همان جلالیه صفات هست. تخصصی تر مقداري یک حالا که دارم هم سوال چند است، درست
دارد؟ دیگري تفسیر یا است خداوند

استاد) (پاسخ
قادر، عالم، می دانند، ایجابی صفات را جمال صفات یعنی هستند، یکی جلالی و سلبی صفات کلام اهل نزد در

می دانند. سلبی صفات را جلالی صفات حی،
دیگر است ممکن قهراً و است کلامی نگاه نگاه، این هکذا. و نیست دیده شده و مرئی خدا نیست، جسم خدا
است همان نگاهشان عارفان نمی کنند، نگاه این گونه عارفان مثلاً داشته باشند. دیگري نگاه اسلامی علمی نحله هاي
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می کنیم. دنبال را همان هم برنامه این در ما که
می کشد. الهی مهر به الهی، لطف به می کند، جذب را انسان که است صفاتی جمالی صفات معتقدند

است. نگاه یک هم این می کشد، رخ به را الهی قهر و می کند دفع را انسان که است صفاتی جلالی صفات
بیشتر برنامه این در که تفسیري آن است، کلامی تفسیر (است)، آمده سوال در که تفسیري آن حقیقت در پس

است. عرفانی تفسیر بود، توجه مورد
(مجري)

جلالیه صفات گفت می شود آیا برمی گردد، اثبات به خدا در سلب چون باشد خدا سلبی صفات جلالیه صفات اگر
ندارد؟ جلال صفت خدا و برمی گردد جمال به

(استاد)
می گوییم ما و است نفی النفی است، سلب السلب متعال خداي در سلب ها همه اگر که است کلی تر سوال یک این
و اسماء بحث آغاز در ما را بحث این برگردد. اثبات به خدا سلبی صفات همه باید پس است، اثبات نفی در نفی

سْمٍ». ِ ِ  سَ َْ َالىٰ هُ «إِنَّ می گوییم: وقتی مثلاً کردیم، مطرح برنامه این در الهی صفات
ُرَدٌ». َالىٰ هُ «إِنَّ که گفتیم گویا نیست، جسم خدا

است. مجرد متعال خداي گفتیم گویا نمی شود، دیده متعال خداي که می گوییم وقتی
دِلٌ». َالىٰ هُ «إِنَّ گفته ایم گویا نیست، بندگان بر ستم اهل خدا بِیدِ»، َِْل مٍ َلاَّ ِ  سَ َْ َالىٰ هُ «إِنَّ می گوییم وقتی

چرا؟ است، سلبُ أَلسلب چون سلبی صفات
سلب او از را چیزي یک من اگر پس دارد. هست، کمال چه هر خدا ندارد، معنا خدا مورد در کمال سلب چون
در نیستی است، نیستی امر یک خودش است، عدمی امر یک هم نقص می کنم، سلب او از را نقصی دارم می کنم،

می شود. هستی نیستی،
سلبی صفات خدا هم باز چرا است، این چنین که این با است، این سوال آن وقت می شود، اثبات سلب السلب

(است)؟ شده گفته برایش
می فهمد. ایجاب از بهتر را نفی می فهمد، اثبات از بهتر را سلب گاه ما ذهن که است آن اصلی علت

از روشنی تصور است، مجرد خدا بگوید تا می فهمد راحت تر را این ندارد، ماده ندارد، جسم خدا بگویم من مثلاً
دارد. روشنی تصور جسم نبودن از ولی ندارد تجرد

برمی گردد؟ جمالی صفات به باشد، سلب معناي به جلال اگر خدا سلبی صفات حالا،
بازگشت این منتهی دارد، جمال به بازگشت جلالش است، سلب السلب سلبش متعال خداي قهراً و است چنین حتماً

دارد. دیگري معناي عرفان علم در دارد، معنا یک کلام علم کلام، در جمال، به جلال
استفاده داریم خورشید نور این از الان ما گفتیم زدیم، مثال است. جلال الهی، جمال شدت کردیم، عرض قبلاً ما
می سوزیم، برویم، بالا کنیم، حرکت نور این عمود در اگر اما می گیریم نور می گیریم، گرما می گیریم، انرژي می بریم،

الهی. جلال می شود جمال شدت است، او شدت است، پایین نور همین بالا نور آن می شویم. جزغاله
(مجري)

ممیت؟ و محیی مثل باشند، ملازم الهی جلال و جمال صفت دو می تواند آیا
(استاد)

نیست. ممکن کنیم، معنا را حیات که این بدون کنیم، معنا را مرگ بخواهیم اگر ما اصولاً
چه؟ یعنی مرگ آقا بگویند اگر

مرگ نیست. اضمحلال و بین رفتن از و فنا معنی به نیست، نیست شدن معناي به نیست، نابود شدن معناي به مرگ
است. دیگر عالم به عالمی از انتقال معنی به

چه؟ یعنی رفتن چه؟، یعنی مردن رسیدند، شهادت به که امنیت شهداي این می میریم، که ما مثلاً
هست. برتر دیگر، جاي در نیست، یک جا یعنی کردند. پیدا حضور برزخ عالم در گذشتند، ماده عالم از یعنی

دَارٍ». إلىَ  دَارٍ ِْ ُنَ ََِْ ا َ إنمَّ «وَ فرمود: (علیه السلام) حسین امام
می میراند، عزرائیل اگر می کنند. عمل این گونه اسرافیل و عزرائیل است، تنیده هم در حیات و مرگ می بینید پس
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هم در گاه الهی جلال و جمال اسماء است، درست کاملاً لذا و برتر عالمی در می کند زنده دارد همزمان اسرافیل
ممیت. و محیی مثل هستند مرتبط کاملاً یکدیگر با و تنیده اند

(مجري)
دارند؟ نقش جلال یا جمال صفات به پروردگار تجلی در مکان و زمان آیا

(استاد)
آن با عرفات صحراي در عرفه روز عصر کردم، تجربه هم من کردید، تجربه شما وقتی یعنی دارند، نقش یقیناً
حالا دارد، تجلی یک جور متعال خداي جا آن ایستاده است، مثلاً جبل الرحمۀ کنار (است)، رفته انسان احرام، لباس
پارتی، مجلس فضاي یک در رفته است، نیمه برهنه باالله، نعوذ باالله، نعوذ که خانمی این یا (است) رفته که آقایی این
در و مکان این در و مجلس این به متعال خداي این جا دارد. دیگري فضاي می کند، پروردگار علنی گناه دارد
مساجد در ما مردم چرا می کند. ظهور رحیم یا و رحمن یا اسم به آن جا می کند، ظهور منتقم یا اسم به زمان این

می کنند؟ دعا می روند (علیهم السلام) اهل بیت حرم هاي در می کنند؟، دعا می روند
اذان فرمود دارد). بیشتري (توجه زمان ها این در مکان ها، این در متعال خداي هستند، ملجاء این ها که این خاطر به
استجابت مظان این گذشت، الان که اقامه و اذان بین ببر، بالا را دستت نشده است، گفته اقامه هنوز گفته شد، که

هستند. تأثیر گذار جمال و جلال اسماء با ارتباط در مکان ها و زمان ها که است چنین حتماً است. دعا
(مجري)

را خودش می تواند استاد بدون تنهایی، به انسان آیا کرد؟، تقویت وجودمان در می شود طور چه را خوبی ها تمام
بفرمایید. توضیح لطفاً را گناه از نجات راه دهد؟، رشد ایمان و کمال راه در

(استاد)
و پرداخته بودیم اخلاق و عرفان بحث به بپردازیم، برنامه این در اعتقادات بحث به که این از قبل ما ببینید بله،
هم مطالعه با انسان است ممکن اخلاق در که است همین اخلاق و عرفان فرق هاي از یکی کردیم عرض آن جا

که است راه در خطراتی چون دارد استاد به نیاز حتماً عرفان در اما کند رشد
تنهایی خطر از بترس است ظلمات مکن خضر همرهی بی مرحله این قطع

چیز هایی برمی دارد انسان نه، بگذارم، دست روي دست نیامده است، گیرم استاد من تا نیست این معنایش این ولی
می دهد. انجام است، خدا دین مسلم که را

بزنم. حرف کم باشم، بیدار بین الطلوعین باشم، تهجد اهل من دارد دوست متعال خداي خب،
کم خفتن، کم خوردن، کم گویی، خب است. پرگو پرخواب، است، پر خور می دارد، دشمن خدا که کسانی خواندیم

است. سیر و سلوك حقیقت این ها و دارد دوست خدا که است اموري این ها
سیر شروع نباید انسان اما است نیاز سیر و سلوك در عالی و متوسط مراحل در مخصوصاً بالاخره استاد، گرچه پس
ينَ َّوَا» فرمود: می دهد، توفیق انسان به متعال خداي و بردارد گام کند شروع باید کند. استاد به متوقف را خود

َا». ُُ م ُ ََّدِيََل نا َوا
کریم قرآن در هفتاد بار از بیش که می شود تقوا جمله یک آن کنید، جمع جمله یک در را خوبی ها همه گفتند
خاصیتش و اثر ها از یکی (است)، شده گفته برایش خاصیت و اثر بیست از بیش (است)، گرفته قرار تأکید مورد
من استاد می شود، من معلم خودش خدا ،« االلهَّ كمُُ ُ َِّوَيُع َ االلهَّ ُا «اتَّ می شود، انسان معلم خودش خدا که است این

می دهد. رشد و می گیرد را من دست می شود،
(مجري)

الهی؟ جلال یا است الهی جمال مظهریت مصداق منکر از نهی و معروف به امر و جهاد
(استاد)

نهی در است. جلال مصداق منکر از نهی در است، جمال مصداق معروف به امر در است، خوبی خیلی سوال این
است. تیز چشمش است، هیز چشمش می شود، مرتکب بد کار دارد می دهد، انجام زشت کار دارد طرف منکر از
ناموس به دارد چشم هایش، با می کند دختر بازي دارد این می بینم است، سوپري رفتم، من است، محل در فروشنده
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نماز جمعه اش یک نفر موقع یک است. الهی جلال مصداق نهی این کنم، نهی را او باید می شود،من خیره مردم
الهی جمال مصداق حقیقت در این است، حیف بگیر، سفت را نماز جمعه بابا بگوییم می خواهیم (است)، شده شل
حال در که منکري از بخواهم اگر است. جمال مصداق این می دهم، هل معروفی سمت به را او دارم من است،

است. جلال مصداق کنم، نهی است، او انجام
(مجري)

کنم. مطرح را دیگري سوالات برگردیم، و ببینیم را بخشی یک است، درست
(تیزر)

كمُْ رَبِّ إِلىَٰ َُّ خْرَىٰ،
ُ

أ وِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ
َ

وَلا ، لَكمُْ يَرْضَهُ َْكُرُوا وَإِنْ ، َُْالْك ِِبَادِهِ َْٰيَر
َ

وَلا ، كمُْ َْ غَنىٌِّ َ االلهَّ فإَِنَّ وا ُُْتَك «إِنْ
دُورِ». ُّا بِذَاتِ يمٌ َِ هُ إِنَّ َْمَُنَ، كنُْتمُْ ا بمَِ ئُكمُْ َِّ َُ ُكمُْ ِ  َْ

نمی داند بندگانش برازنده را ناسپاسی اما است بی نیاز شما همه از خداوند که بدانید کنید، الهی نعمت هاي کفران اگر
نمی کشد دوش بر را دیگري گناه بار هیچ کس که بدانید می داند. شما برازنده را آن باشید، نعمت ها شکر گزار اگر و
سینه ها در چه آن از او زیرا سازد آگاهتان عملکردتان از تا است پروردگارتان سوي به همه تان بازگشت سرانجام و

است. آگاه است،
تیزر) (پایان

(مجري)
صفات از نمونه اي کنم، مطرح را سوالاتی تهرانی رضایی حاج آقاي خدمت دارم فرصت من هشت دقیقه امروز

بکنید. هم معنا و برشمارید ما براي حاج آقا را الهی جلال
(استاد)

قبلاً تعداد، نظر از است الهی جلال صفات از بیشتر الهی جمال صفات گرچه است فراوان الهی جلال صفات بله،
ََبَهُ». تُهُ رَحمَْ قَتْ ََ َْ » که می کند مدیریت الهی جمال را جلال صفات کردیم، عرض هم

فرمود: نمی رسد، او دامان به کسی دست که حدي در پروردگار تنزه «ادوس»، است الهی صفات از خب
را دام است، دست به باد همیشه کآنجا بازچین دام نشود کس شکار عنقا

از تعریف کردن به شروع کسی یک (علیه السلام) صادق امام جلوي منزه اي. تو خدایا است، الهی قدوس صفت
کرد. حضرت

افتادند، سجده به جمعیت وسط حضرت یکدفعه گرفت، اوج تعریفات یواش یواش بود، عادي تعریفات اول هایش
کردند. خدا تقدیس کردن به شروع یعنی وحِ»، ُّوَا اَلاَئِكَةِ رَبُّ وسٌ ُُّ وحٌ ُّ» می ریختند، اشک که حالی در

دارد. نگین زیر را چیز همه سلطان گونه و دارد جبروت دارد، هیمنه که خدایی یعنی لَُْیْمِن»،
َ

«أ
آن به (را) این باشد، نفوذ ناپذیر باشد، محکم چیزي اگر نفوذ ناپذیري، یعنی عزت دارد، عزت که خدایی َزیز»،

َ
«أ

نمی تواند او مورد در دشمن غلطی هیچ یعنی است عزیز ایران ملت الان دارد. عزت مندي است، عزیز می گوییم
کار عین الاسد کأَنَّ یعنی نیست خبري میز زیر و میز روي از است مدت ها دیگر کرده باشید، دقت چون بکند

کرد. را خودش
است. متجبر که خدایی بَّار»،

ْ
لج

َ
«أ

دارد. تکبر که خدایی ،« ِّ َتکُ
َ

«أ
دوخته او دامن بر فقط کبریائیت لباس (است)، پروردگار ویژه که است صفاتی از تکبر صفت کردیم، عرض قبلاً

شده است.
خدا به سجده در است، (علیه السلام) شهید حسین فرزند و زین العابدین و سید الساجدین که سجادي امام مثل

ا». دُونهََ َ ذَرَةٍ الُ ِْ ،َ  ذَلِّ
َ ْ
الأ ذَلُّ

َ
أ وَ ،َ  قَلِّ

َ ْ
الأ قَلُّ

َ
أ إِلهی  ْدُ َ َ

َ
أ «وَ می گوید:

السلام) (علیهم اهل بیت از که دعا هایی در هستم). (من نمی آید حساب به که کوچولو آن هستم، من خُرد آن خدایا
9
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می گوییم، خدا به می شوم. منقلب می رسم، دعا این جاي به خودم مقع هر من است، شیرینی تعبیر خیلی این داریم،
ََري؟». ما وَ نأ

َ
أ ما «وَ خدایا

خشم با من با بخواهی تو که دارم ارزشی چه هستم، که تو پیشگاه در من اصلاً، دارم ارزشی چه من هستم، که من
کنی. برخورد غضب و

(است). بلند مرتبه و بلند رتبه أَلعلی، است. الهی اسماء از است (علیه السلام) امیر المومنین اسم که علی َْلى»،
َ

«أ
چه آن است. الهی جلال صفات این ها است، یکدیگر به نزدیک معانی اش این ها که َل»،

ْ
لج

َ
أ ، لْکَب

َ
أ لَْيم،

َ
«أ

براي غیب الغیوبی و عالی ربوبیت مقام یک و می کند دور خود خلق از ظاهر به و می دهد رفعت را متعال خداي که
است. الهی جلال صفات این ها می کند، تثبیت او

باشید. مواظب هست، شما به حواسش ،«ق َّْ
َ

أ تعال، ُ ْ


َ
أ ، ت َ ْ


َ

«أ

نگاه دور از کودکی کند گر گناه قصد کنی که زمانی در
ندري را خود عصمت پرده گذري در گنه ز داري شرم

اذیتمان خلاصه و دارد جن می گویند احیاناً خانه شان که کسانی است). معنا چه (به قیب أَلرَّْ بداند باید انسان
چشم زخم به مربوط آیه بنویسند، را چهارقل بنویسند، حيم»، َّْ

َ
أ حمٰنِ َّْ

َ
أ االلهِ مِ ِ» بالایش بردارند برگه اي می کنند،

نصب را این و بنویسند قیب أَلرَّْ قیب، أَلرَّْ قیب، أَلرَّْ این ها زیر مرتبه 99 هم بعد واْ»، ََُك ينَ ِ
َّ

َ
أ يَكَادُ «وَإِن بنویسند، را

برداشته می شود. خانه شان از نحوست این و چشم زخم این االله شاء ان دیوار، بر کنند
آن قدر کند، خراب را کعبه آمد ابرهه ببینید شما لَْي»،

َ
أ قَْدِر، ُ ْ


َ

أ لَّْار،
َ

«أ می شماریم. را جلالیه صفات داریم
را شترانت آمدي کنی، شفاعت شهر براي آمدي تو کردم «خیال گفت: خندید، عبد المطلب ریش به که بود مست

است». امانت تو دست فردا تا برو. و را شترانت بردار بخواهی.
.« ًّر یتِ َ ِْ فإنّ الإ رَبُ أ» فرمود: آمد. جوش به الهی غیرت دیگ گفت، عبد المطلب جناب جمله یک

با است، کوچک تر کبوتر از ابابیل، با وقت آن است، جمع حواسش او دارد، خدایگان بیت شترانم، خدایگان من
یل». سِجِّ ْ ِّ َرَة ِ ِ  «تَرْمِِمْ سجیل،

نارنجک (است)، بوده چه این می آمد، در فیل شکم زیر از می خورد، فیل سواره سر می گوید روایت فیل سوار، و فیل
کجا ابابیل آتشین، گل هاي این شد، ساخته کی گل ها این متعال، خداي قدرت (است)، بوده تی ان تی (است)، بوده

بودند.
می کند، روح قبض متعال خداي الان ببینید، می گیرد. که خدایی ،« ِ اْ

َ
أ ،َْل

َ
أ لَْي،

َ
أ قَْدِر، ُ ْ


َ

«أ فرمود
درست؟

ما که افشار) شاه (نادر نادري این ببینید». مرگ در شما را خدا قدرت «مصداق فرمودند: (علیهم السلام) اهل بیت
(است)، کرده بیرون را افغان ها (است)، دوخته هم به را غرب و شرق روزي یک می شویم، رد قبرش کنار از این جا

کجاست؟ الان (است)، آورده نور کوه (است)، رفته هند تا (است)، رفته عراق تا
رفته است. دست از روزي یک بالاخره

می کنی. ذلیل را ملوك أَلمُْلوك، یذُِلُ می کنی، خوار می کنی، ذلیل که خدایی اي ذل»، ُ ْ


َ
«أ

«اَلّم که می گوییم دعا در ما لذا و است جمال اسم ِل»، ُ ْ


َ
«أ ولی است جلال اسم َْدْل»،

َ
أ َْدْل،

َ
أ كمََ،

ْ
لح

َ
«أ

نمی کند. پیدا نجات هم پیغمبر بگیري، عدلت با بگیري، عدلت با را ما مبادا ،« َِْدَ ِ ُامِْا لا وَ ََِِْب مِْا
َة». ْ ِع َوت

َ
بِأ فىٰ

َ
«ک فرمود: (علیه السلام) امیر المومنین و می میراند ت»، ُ ْ


َ

«أ فرمود
نیستند. بودند، ما بین خیلی ها اخیر فتنه همین در است، کافی (مرگ) اعتبار براي

بپردازیم. أَلمُْنتقمِ این به بتوانیم ما شاید حالا که م»، َِْن ُ ْ


َ
«أ

ُ َخ ُ االلهَّ وَ ُ االلهَّ مَكَرَ وَ مَكَروا «وَ می کنی، مکر می زنی، ضرر وقتش به که خدایی اي ار»،
َ

أ انِع،
َ

أ ،ِقُ
َ

«أ
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کسانی چه شد، کشف جریان هایی چه داشت، ما براي فوایدي چه بود، دشمن مکر اخیر فتنه همین ااكِرينَ»،
نمی شناخت. را آن ها زودي این به ملت که دادند نشان را خود و آمدند

(مجري)
پایان به هم فرصت داشتیم، بینندگان طرف از هم سوال خیلی رسید، پایان به وقتمان متشکرم، خیلی است، درست
خدمتشان االله شاء ان که می گیرم قول تهرانی رضایی حاج آقاي از حیات شرط به آینده جلسه االله شاء ان رسید،

کنند). (پیگیري برایمان را مباحث ادامه و باشیم
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